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 رفت.  بست و میگذاشت بعد هم در قفس را می برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می 

در باز ماند و شیر کوچولو از لای در بیرون را تماشا کرد بعد پایش را از قفس بیرون  

 گذاشت و راه افتاد. 

باز چشم از لای در قفس که  و  بعد، ده قدم دوید  مالید.  بود،    های خواب آلودش را 

 برگشت توی قفس. 

آب  می نرگس  آب  از  پر  و  برداشته  را  قرمز  پلاستیکی  من  پاش  طرف  به  بعد  کند. 

 آید. می 

 گوید ... لغزد، سپس با اندوه می کشد و نگاهش مهربانانه روی من می نفس عمیقی می 


